
 کارگردان »پوست« در گفت وگو با »ایران«
 از تجربه فیلمسازی گفته است
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جواد قامتی در نمایی از فیلم »پوست«

رضا صائمی
منتقد سینما

زیر پوست سینمای بومی

می گویند تمرکزشان نه بر بومی بودن که بر نگاه شخصی است. این یک ادعا نیست. 
اصالت و شــاخصه های فردی را نه فقط در فیلم شــان بلکه در رفتار و سلوک شان هم 
می توان دید. گپ و گفتی با برادران ارک یا حتی مثلًا تماشــای برش هایی از نشست 
خبری فیلم »پوست« در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر در فضای مجازی هم کافی 
اســت تا پی ببرید با فیلمسازانی مواجه هســتیم که کپی نیستند؛ شبیه فیلم هایشان، 
که نه تحت تأثیر سینمای اصغر فرهادی است، نه به جریان جشنواره ای تنه می زند و 
نه از جریان های هنری مثل ســینمای عباس کیارستمی پیروی می کند و از همه مهمتر 
از سینمای محدود آپارتمانی و ســاختار دوربین روی دست پرهیز کرده  است. بهمن 
و بهــرام ارک )بــرادران دوقلوی تبریزی( پس از فیلم کوتاه تحســین  شــده »حیوان« 
)برنده جایزه ســینه فونداســیون جشنواره کن( با ســاخت فیلم بلند »پوست« یا به 
زبــان اصلی »دری« نشــان دادند که به دنبال آشــنایی زدایی هســتند. آنها بــا الهام از 
باورها و افســانه های بومی آذری و حتی مراســم آیینی پوشــیدن پوست شیر در تبریز 
فیلمی به زبان مادری ساخته اند پر از نشانه هایی که به فرهنگ و باورهای سنتی مردم 
روســتایی آذربایجان ارجاع می دهد. »پوســت« فیلمی عاشقانه اســت که به شیوه 
افســانه های کهن روایت می شــود؛ قصه عشــق آراز به مارال که بــه خرافه و نیروهای 
متافیزیکــی گــره خورده اســت. روایت این قصه عاشــقانه در کولاژی از افســانه های 
محلــی آذربایجان  بهانه ای شــده تا درباره خیر و شــر حــرف بزننــد. گفت وگوی ما با 

بهمن ارک را در ادامه می خوانید.
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بهمن ارک: هر کارگردانی از هر منطقه ای 
که بیاید ناخودآگاه یک چیزهایی را هم با 

خودش می آورد. ما اگر به اصالت خودمان 
پایبند باشیم - به سینمای شخصی خودمان 
و نه صرفا سینمای اقوام - ناخودآگاه مسائل 

فرهنگی ظهور می کند.

ë  در دو تجربه گفت وگویی که با هم داشــتیم
آدم خوش قولــی به نظر می رســیدید این بار 
اما با بدقولی تلفن تان را ســر موعد مصاحبه 

جواب ندادید؟
زندان بودم و واقعاً نمی شد.

ë !زندان؟
خلاف کردیم و گرفتنمون )با خنده(

ë  کــه می دهــم  را  احتمــال  ایــن  بلــه  خــب 
فعالیــت  خاطــر  بــه  زنــدان  در  حضورتــان 
ســینمایی  تازه  باشــد اما تعجبم به این خاطر 
اســت که پروژه سینمایی مدنظرتان ربطی به 

فضای زندان نداشت؟
الان مشــغول کار امیــد شــمس هســتم. 

مشاور کارگردان »ملاقات خصوصی« ام.
ë  سرنوشــت پروژه خودتان چه شــد؟ همان

که قــرار بود اثــری تاریخی -افســانه ای درباره 
شاه طهماسب اول و دوره ای باشد که اوج هنر 

نقاشی است؟
فعــلًا که درگیر ایــن کاریم،تــا بعد ببینم 

چطور می شود آن کار را ساخت.
ë  یعنــی همچنــان بــه شــکل جــدی بــه فکر

ســاخت این اثــر به عنــوان پــروژه بعدی تان 
هستید؟

بله. مشغول فیلمنامه هستیم.
ë  تجربــه اولیــن  و  »پوســت«  بــه  برســیم 

کارگردانی تــان؛ فیلمــی کــه هر بخــش آن به 
نوعــی آمیخته بــه افســانه محلــی در ادبیات 
فولکلــور آذربایجــان اســت؛ افســانه پســری 
کــه دلباختــه دختر ارمنی اســت و به طلســم 
آمیخته است مثل افسانه اصلی و کرم، پسری 
که به قهوه خانه مــی رود و راهش نمی دهند و 
باید مردانگــی اش را ثابت کند، شــخصیت 
عاشــیق که نماد دده قورقود اســت که با ســاز 
بــه مقابله با جنــگ رفته و صلح مــی آورد و... 
چقدر پرداختن به ادبیات فولکلور در ســینما 
می تواند هــم تنوع ایجاد کند و هم قصه گویی 

را رواج دهد؟
نــه فقــط ادبیات فولکلــور بلکــه ادبیات، 

قصــه، نظــم و... منابعــی غنــی هســتند کــه 
می توانیم از آن در سینما استفاده کنیم مثل 
کاری کــه آقــای بیضایــی انجام می دهــد؛ از 
وقایــع تاریخی بهره می گیــرد، تخیل و خیال 
هم اضافــه می کنــد و مثلًا »مــرگ یزدگرد« 
یــا »روز واقعه« را می نویســد. یکــی از منابع 
غنی که داریم فولکلور است. فولکلور دو نوع 
است؛ شــفاهی و مکتوب. در فیلم »پوست« 
ما بیشــتر از فولکلور شــفاهی بهــره گرفتیم. 
از  نداشــتیم.  شــده  تاریخ نــگاری  فولکلــور 
فولکلورهایــی اســتفاده کردیــم که ســینه به 

سینه نقل شده است.
ë  مخاطبی که شناختی از فرهنگ این منطقه

ندارد، چقدر می تواند با این دست آثار ارتباط 
برقرار کند؟

مشــترک  فرهنگــی  نــکات  خوشــبختانه 
زیــاد داریــم. برخــی مضامیــن در کل دنیــا 
ثابت اســت. اســطوره های گیل گمــش را که 
مطالعــه کنیــد نــکات مشــترکی بــا آنچه در 
ایلیاد و اودیســه هســت، پیدا می کنید یا مثلًا 
همــان آییــن زاری که در جنوب ایــران وجود 
دارد و البتــه از آفریقــا آمــده بــه نوعــی دیگر 
در آذربایجان هم دیده می شــد. همین طور 
خنیاگری که در آذربایجان به شــکل عاشیق 
حضــور دارد در مناطــق دیگــر بــا ســاز دوتار 
و بــه شــکلی دیگــر دیــده می شــود. درســت 
اســت حالت های ظاهری شــان تغییــر کرده 
اما اساســاً ریشه هایشــان یکی اســت. بیشــتر 
بر اســاس جغرافیا خصوصیات شــان تغییر 
کرده اما در نهایت انسان موجود ثابتی است 
و در پدیده های فرهنگی یکسان فکر می کند.

ë  فارغ از بحث تنوع ژانر، این دست آثار که به
نوعی بومی هستند باعث شناخت و معرفی 
زبان و فرهنگ اصیل اقوام ایرانی می شــوند. 
ســنت چرم دوزی، استفاده از سازهای اصیل، 
فرهنگ عزاداری آیینی و... اساساً خودتان به 

سینمای اقوام اعتقاد دارید؟
من به خود سینما اعتقاد دارم. هدف مان 

اکران فیلم »پوست« 
بــه کارگردانــی بهمن 
ایــن  ارک  بهــرام  و 
بــار  بــرادران تبریــزی 
دیگــر ضــرورت توجه 
به سینمای اقوام را در 
کانون توجه قــرار داد. 
موفقیت »پوســت« چه در جشــنواره فیلم 
فجر و جوایزی که کســب کــرد و چه در بین 
مخاطبان و منتقدان نشان داد فیلم خوب 
یا فیلم پرمخاطب لزوماً فیلمی نیست که 
در تهران و با حضور چهره های سرشــناس 
و ســتاره های ســینمایی ســاخته می شــود 
از  درســت  بهره بــرداری  و  اســتفاده  بلکــه 
ظرفیت های دراماتیک بومی می تواند هم 
فضای تازه ای در ســینمای ایران ایجاد کند 
و هــم امکانی بــرای روایت قصه های بومی 
و محلــی، کــه می تواند بــرای همــه جذاب 
باشــد و تازگی داشــته باشــد. در چند ســال 
اخیر خوشــبختانه تعــداد فیلم هایی که در 
خارج از تهران و با قصه های محلی و بومی 
یا بازیگران و عوامل بومی ســاخته شــده در 
حال افزایش اســت. »ماهور« و »شعله ور« 
دو نمونــه از ایــن اتفاقنــد. مثــلًا قصه فیلم 
»ماهور« در جنوب روایت می شود و به دلیل 
ســویه خانوادگی و قبیله ای که در دل اتفاق 

وجود دارد با آیین و رسوم محلی آن منطقه 
در هــم تنیــده شــده، مخاطــب از طریــق 
تعقیب قصه با فرهنــگ بومی منطقه نیز 
آشنا می شود. قصه و جغرافیای »شعله ور« 
بــه کارگردانــی حمیــد نعمــت الله نیــز در 
سیســتان و بلوچســتان می گــذرد و بالطبع 
با نمادهایــی از فرهنگ و آییــن بومی آنجا 
آمیخته شده است. فیلم»ائو« به کارگردانی 
اصغــر یوســفی نژاد نیــز تمــام و کمــال در 
بســتری بومی تولید شــده و حتــی زبان آن 
ترکی اســت اما بخوبی توانسته با مخاطب 
ارتباط برقــرار کند و در واقع جزو نخســتین 
فیلم هــای بومی اســت که اقبــال ملی پیدا 
کرده و مــورد توجه منتقدان هم قرار گرفته 
اســت. فیلم »آتابای« نیکی کریمی هم در 
محیطی بومی و با زبان ترکی ســاخته شده 
که بشــدت مورد توجه منتقــدان قرار گرفته 
اســت. فیلم »زالاوا« به کارگردانی ارســلان 
امیــری هم در منطقــه ای از کردســتان و به 
زبان کردی ســاخته شده که حالا نه فقط در 
جشــنواره های داخلی که در جشــنواره های 
بین المللــی هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت. فیلمی که برخی باورها و تعصبات 
قومــی را دســتمایه روایــت خــود قــرار داده 
اســت. در تلویزیــون نیــز در ســال های اخیر 
ســریال »پایتخــت« که بیشــترین موفقیت 

این نبود که فیلم را بومی کنیم، این خاصیت 
قصه بود که به این شکل بیان شد. چون من 
در این جغرافیا زندگــی کردم، به آذربایجان 
پرداختــم. اگر جای دیگری زندگی می کردم، 
قصــه ام را هم همان جــا تعریــف می کردم. 
بالاخــره هــر کارگردانــی از هــر منطقــه ای که 
بیایــد ناخــودآگاه یــک چیزهایــی را هــم بــا 
خودش می آورد. مــا اگر به اصالت خودمان 
پایبند باشیم - به سینمای شخصی خودمان 
و نــه ســینمای اقــوام - ناخــودآگاه مســائل 

فرهنگی ظهور می کند.
ë  در واقــع بیشــتر تأکیدتان به نگاه شــخصی

است تا نگاه بومی.
بلــه، البته نگاه شــخصی ناخــودآگاه این 

مسائل را هم با خودش می آورد.
ë  به نظر می رســد در روایتگری تــلاش کردید

به سنت قصه گویی عاشــیق های آذربایجان 
وفــادار باشــید. عاشــیق همچون نخ تســبیح 
خــرده داســتان ها را بــه هــم متصــل می کند  
ضمن این که هر آنچه عاشیق می گوید حرف 

دل شماست.
بله.

ë  حتی جایی کــه می گوید عاشــیق به جهان
عنــوان  نهایــت  در  و  نــدارد  بــاور  افســانه ها 

می کند کــه نمی توان از این میــراث غنی برای 
قصه گویی چشم پوشی کرد؟

در فیلمنامه اولیه این دیالوگ را نداشتیم. 
یک بار که با عاشیق صحبت می کردم گفت 
من اصلًا اعتقادی به این چیزها ندارم. گفتم 
پــس خــودت چــرا سراغ شــان رفتــی، گفــت 
قصه هایش برایم جذاب است. پیش خودم 
گفتم خود این حرف جذاب است. نه این که 
بخواهیم به عنوان نویســنده هــر حرفی را در 
دهان شــخصیت بچپانیم. واقعاً شخصیت 
عاشــیق همیــن حــرف را می زنــد و می گوید 
قصه گویــی برایــش مهم اســت. شــخصیتی 

را در جذب مخاطب داشــته در منطقه شــمال 
کشــور فیلم برداری شــده و به رغــم المان های 
محلی حتی گویــش و لحن محلی بازیگرانش 
به پرمخاطب ترین سریال تلویزیونی بدل شده 
اســت. همه این نمونه ها را که در کنار هم قرار 
می دهیم مصادیقی پیدا می کنیم تا این بحث 
همیشــگی که بر تهران گریزی در آثار نمایشی 
ما تأکید می کند نمونه های عینی موفق بیابیم 
و به ضرورت توجه و اهتمام به سینمای بومی 
بیشــتر بپردازیــم. ظرفیــت و پتانســیلی که در 
زیســت بوم ایران با آن تنوع زیستی و فرهنگی 

وجود دارد یک امکان بی نظیر برای فیلمسازی 
فراهــم می کنــد کــه متأســفانه بخوبــی از آن 
استفاده نمی شود. این در حالی است که همه 
ایران، تهران نیســت و سبک زندگی هم صرفاً 
به زندگی شــهری و آپارتمانی ختم نمی شود. 
قومیت های مختلــف ایرانی هر کــدام قصه و 
غصه خــود را دارند و هر کــدام می توانند واجد 
ســینمای مخصوص به خود باشند. این به آن 
معنــا نیســت که ســینمای بومی امــری جدا و 
فارغ از مفهوم و اصول ســینما به معنای کلی 
قضیه اســت. فیلم های بومــی و محلی هم از 

زبــان و قواعــد کلی ســینمایی پیــروی می کند 
امــا قومیــت و بومی بــودن مظروفی اســت که 
می تواند در درون این ظرف به تصویر کشــیده 
شــده و روایت شود. مثلًا همین منطقه جنوب 
یکی از بهترین مناطق ایران از حیث سینمایی 
و دراماتیک اســت که به دلیل قابل فهم بودن 
زبــان محلــی آن برای همه ایرانیــان با چالش 
ترجمــه و زیرنویــس هــم همراه نیســت و این 
یک امتیاز مهم اســت که امکان فیلمسازی را 
در آنجا آســان تر می کند. فــارغ از ظرفیت های 
دراماتیــک از جمله بافــت جغرافیایی و تنوع 

دیگــر امــا اعتقاداتی دیگــر دارد. مــا به عنوان 
کارگــردان و مؤلف اثر تــلاش کردیم به عنوان 
ناظر و مشــاهده گر عمل کنیــم نه از اعتقادی 

دفاع کنیم و نه آن را زیر سؤال ببریم.
ë  چند افسانه فرهنگ عامه مردم ترک زبان و

باورهای بومی آنها به هم آمیخته و در داستانی 
عاشقانه روایت می شود تا چه چیز مورد توجه 
قرار بگیرد؛ تقابل خیر و شــر یا چالش انســان و 

سرنوشت؟
مــن خیلــی به اینکــه یک نفــر بخواهد در 
فیلمش چیزی را بیان کنــد، اعتقادی ندارم. 
می خواســتیم قصه مان را روایت کنیم. اینکه 
بیامــوزد،  پنــدی  فیلــم  دیــدن  از  مخاطــب 
مطــرح نبود. در برایند قصه اما خیلی چیزها 
را می شــود فهــم کــرد شــاید هــر کس نــگاه و 
برداشتی داشته باشد که متفاوت از برداشت 
مخاطــب دیگر باشــد. بــه شــخصه از آنهایی 
کــه فیلــم را دیده انــد دریافت هــای متعــدد 
داشــتم، امــا نــخ تســبیح مان همین بــود که 
هــر کس خیــر را انتخــاب کند خیــر می بیند و 
هر کس شــر را انتخاب کند شــر می بیند. دنیا 
عیــن آینه اســت اگر خیر نشــان بدهــی به تو 
خیر نشــان می دهد و اگر شر نشان بدهی شر 
نشانت می دهد. چیدمان  را روی این قصه بنا 
کردیم. اگر بخواهیم بنای اعتقادی قصه را در 
نظر بگیریم، عاشیق می گوید من می خواهم 
ایــن افســانه ها را به خاطــر این کــه خاطرات 
مشــترک داریم بــاور کنم نه به ایــن دلیل که 
واقعاً وجــود دارند بلکه به این منظور که این 

افسانه ها و قصه ها در ضمیر ما کار می کنند.
ë  در چنیــن فیلم هایــی تصویــر و فضاســازی

خیلی اهمیت دارد. انتخاب هوشمندانه ای در 
لوکیشن، نورپردازی، رنگ ها و بویژه موسیقی 
- اثر درخشــان بامداد افشار- داشــتید. اتفاق 
جالب اینکه بعد از آن که آراز پوســت شــیر را 
می پوشد، قاب های بسته و تنگ و تاریک تغییر 
می کننــد و به نمای باز و رنگ هــای گرم تبدیل 

می شوند.
شــخصیت  تغییــر  خاطــر  بــه  ایــن  بلــه 
اســت. شــخصیت از شــر بــه خیرخواهــی و 
فداکاری می رســد. آراز قبــول می کند در جلد 
موجــود خیری برود کــه در جنگ و تعرض با 

این هاست.
ë  بــه خاطــر تلفیــق جــادو و زندگــی روزمره و

عینیــت و ذهنیت بــا اثری مواجه هســتیم که 
تعیین  نمی توانــد  شــخصیت ها  کنش مندی 
خیلــی  کــه  روســت  همیــن  از  کنــد.  تکلیــف 

شخصیت پردازی نکردید؟
قصه محــور  را  فیلــم  گاهــی  ســینما  در 
می سازیم و گاهی شخصیت محور. »پوست« 
قصــه محور اســت، البتــه شــخصیت های ما 
بعــد دارد امــا اینکــه بخواهیــم شــخصیتی 
را بــه چالش هایــی بکشــانیم تــا رذیلت هــا و 
خیرخواهی هــا را بیــرون بکشــیم، نــه، چنین 
چیــزی نبــود. عمومــاً در افســانه ها خیلی به 
شــخصیت نمی پردازیــم و چــون روایــت مــا 
خیلــی  نمی خواســتیم  افسانه هاســت  تابــع 
شــخصیت ها  تــا  کنیــم  شــخصیت پردازی 
از قالــب افســانه خــارج نشــود. در افســانه ها 
شــخصیت ها یــا ســیاه هســتند یــا ســفید  یــا 
بــه ســفیدی حرکــت می کننــد و  از ســیاهی 
بالعکس. شخصیت های فیلم ما هم چنین  
هســتند، اگرچه ویژگی های خاص خودشــان 
را هــم دارند. مــادر آراز شــخصیت متمایزی 
دارد یــا آراز که در تنگناها و دوراهی بین مادر 
و عشقش می ماند. سر دوراهی قرار می گیرد 
و شــخصیتش از درون درمی آیــد. در نهایــت 
قبــول دارم شــخصیت ها بعــد آنچنانی پیدا 
نکرده انــد چــون مــا فیلــم شــخصیت محور 

نساختیم، فیلم ما قصه محور است.

ë  همزمانی اکــران »پوســت« و »قهرمان« را
چطور ارزیابی می کنید؟

خیلی از خانواده ها وضعیت سلامتی شان 
را به فیلم دیدن ترجیح می دهند. فیلم آقای 
فرهــادی در گیشــه خیلــی خوب ظاهر شــده 
و مطمئنــم اگــر اکــران آن در دل کرونــا نبــود 
خیلی بهتر دیده می شد. به هر حال این فیلم 

بالاخره راه را باز کرد.
ë  سینمای ما ســینمای محافظه کار و ترسویی

آزمــون  مســیرهای  ســراغ  همیشــه  و  اســت 
پــس داده می رود. با توجه بــه وضعیت اکران 
»پوســت« آیا همچنــان بلندپــروازی را که در 
روایت و فــرم کارهایتان دیده می شــود  حفظ 

خواهید کرد؟
هدفــم این اســت که همان مســیر خودم 
را دنبــال  کنم. در همیــن مدت از خیلی جاها 
پیشــنهادهایی داشــتم که قبول نکردم. اصلًا 
ســینما را به خاطر مســیری که خودم دوست 
دارم انتخــاب کــردم. دلــم می خواهد همین 
مســیر را ادامه بدهم. مگر اینکه روزی به فقر 
برســیم )با خنــده( و مجبور شــویم برای پول 
فیلم بســازیم. الان شــرایط طوری نیست که 
زیر بار فشار اقتصادی تغییر مسیر بدهم. اگر 
هم فیلمسازی به آن سمت و سو متمایل شد 
شــماتت اش نمی کنم. برخی سینماگرها به 
بحرانی رســیده اند کــه مجبورند تن به برخی 
کارها بدهند. بالاخره حفظ نگاه شخصی هم 

تاوان خودش را دارد.
ë  در ســینما و فضــای شــهری تهران بــه تکرار

فیلمســازان  تــازه  نــگاه  چقــدر  رســیده ایم. 
شهرســتانی می تواند تنوع را به سینمای ایران 

بازگرداند؟
در  کــه  کســانی  شــده،  بالعکــس  اتفاقــاً 
و  دغدغه هــا  می کننــد،  زندگــی  شهرســتان 
استنباط هایشــان را شــبیه به پایتخت نشــینان 
می کنند. انگار اعتماد به نفس ندارند، در مقام 
مقایســه خود را به ســینمای پایتخــت نزدیک 
می کننــد و از اصالت خودشــان دور می شــوند. 
فکــر می کنند چیزی که دارنــد اهمیتی ندارد و 
دوست دارند نگاه شان همانند آنهایی شود که 
در پایتخــت در معرض دید هســتند. خیلی ها 
فکر بومی ندارند اما دنیایشان دنیای عجیب و 
جالبی است. ولی وقتی به فیلمسازی می آیند، 
و  نیســت  ارزشــمند  نگاه شــان  فکــر می کننــد 
باید چیزی شــبیه به بقیه باشــند تا دیده شوند 
در حالــی که بــا کپی بــرداری قلابی می شــوند. 
اگــر چــه آدم هایــی هم هســتند که بــه اصالت 
نگاه شــان پایبنــد هســتند اما مــن در بچه های 
فیلمســازان  در  بخصــوص  پایتخت نشــین 

فیلم های کوتاه، نگاه های تازه تری می بینم.
ë  بــا این حســاب توصیــه ای به فیلمســازهای

شهرستانی دارید؟
یکی باید به من توصیه کند.

ë  طبــق تجربه موفق فیلم کوتــاه »حیوان« و
اقبال منتقدان به »پوســت« لابد می توان به 
فیلمسازان شهرستانی توصیه و راهنمایی کرد.

من اهل توصیه کردن نیستم.
ë .خب پس از تجربیات تان به آنها بگویید

خیلی هم تجربه ندارم )خنده(
ë  اگر قرار باشــد داشته ای از تجربیات خودتان

را در اختیارشان بگذارید، چطور؟
درون  در  کــه  مســائلی  دنبــال  برونــد 
قلقلک شــان می دهد. موفقیــت را در بیرون 
جســت وجو نکنند. هــر آنچــه از درون اتفاق 
می افتد خاص خودشــان است. شاید از بیان 
کردنــش هــم بترســند و بگوینــد چه ارزشــی 
دارد، ولی ارزشمند است. هر کسی اثر انگشت 
خودش را دارد و همین ارزشــمند است. باید 
ممارســت درونــی بــرای کشــف و شــهود در 

خودتان داشته باشید و آن را پرورش دهید.

لوکیشــن در فیلمســازی بومــی، معرفــی و 
بازنمایی آیین و آداب و رسوم بومی و قومی 
کــه از پس قصه های محلی روایت می شــود 
می تواند فارغ از ســرگرمی ناشــی از تماشای 
فیلــم، آگاهی مخاطــب ایرانی را نســبت به 
ایــران در بخش هــای  بومــی  ظرفیت هــای 
مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و... 
افزایــش داده و زمینه یک گفت و گو و تعامل 
درون وطنــی را فراهم کند. منتقدان و اهالی 
ســینما همــواره از ضعف هــای فیلمنامه ای 
یا تکراری بــودن قصه ها گله داشــته اند. این 
در حالــی اســت که مــا از ظرفیت هــای درام 
در کل کشــور بهــره نبرده ایــم و آن را صرفــاً 
بــه پایتخت و قصه های کلانشــهری محدود 
کرده ایــم. جاذبه  زیــادی در مناطق مختلف 
ایران با قومیت های گوناگونش وجود دارد که 
می تواند دســتمایه ساخت فیلم های زیادی 
قرار بگیرد و مخاطب را از هر کجای ایران که 
باشــد جذب کند. اینکه بسیاری از فیلم های 
ما که در شهرســتان ها ساخته می شود حتی 
با حضور بازیگران چهره و ستاره اما در گیشه 
شکســت می خــورد ربطــی بــه ظرفیت های 
بومــی نــدارد. مشــکل در اســتفاده ناقــص و 
غلط از آنهاست و اینکه روایت جذابی درباره 
آنهــا وجود ندارد. فیلم هــای بومی موفق در 
سطح ملی کم نداشتیم. در همین جنوب از 

فیلم های »دونده« و »سازدهنی« امیر نادری 
گرفتــه تــا »عــروس آتش« خســرو ســینایی 
نمونه هایی از فیلم هایی هستند که در سطح 
بومی ســاخته شــده اما با اقبــال ملی همراه 
شــده اســت. بر همیــن اســاس اکــران فیلم 
»پوســت« دلیــل دیگری اســت بــر ضرورت 
توجــه بــه ســینمای بومــی. اگرچــه مفهــوم 
سینمای ملی مفهومی پرمناقشه است که بر 
سر ماهیت و مصادیق آن اختلاف نظرهای 
جــدی وجــود دارد امــا اگــر آن را بــه مثابــه 
دغدغه داشــتن برای قوام و شکل گیری یک 
سینمای ایرانی فرض کنیم بدیهی است که 
بدون توجه به همه ظرفیت های فیلم سازی 
در ایران قابل تحقق نیست. سیاستگذاران و 
مسئولان سینمایی که سال هاست از سینمای 
ملــی دم می زنند یا نســبت بــه تمرکزگرایی 
موجود در سینما انتقاد دارند نباید از سینمای 
بومــی و محلــی غفلت کنند. ســینمای ملی 
از دل ســینمای بومی بیــرون می آید و بدون 
لحــاظ کــردن آن نمی توان به نقطــه آرمانی 
و مطلــوب در شــکوفایی همــه ظرفیت های 
موجود در هنر-صنعت سینما دست یافت. 
ظرفیتی که در زیست بوم ایران با تنوع زیستی 
و فرهنگی اش وجود دارد یک امکان بی نظیر 
برای فیلم سازی فراهم می کند که متأسفانه 

بخوبی از آن استفاده نمی شود.

درباره ضرورت سینمای اقوام

آتابای
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ماهور
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